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پگاه آهنگرانی
بازیگر پرکار بخش «نگاه نو»

وسواس کارگردان های 
فیلم اولی بیشتر است

«پـگاه آهنگرانـی» کـه در جشـنواره 
سـی ویکم فجـر بـرای نقش آفرینی 
شـهبازی  پرویـز  «دربنـد»  فیلـم  در 
توانست سیمرغ بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن را از آن خود کند، امسـال 
با چهار فیلم میهمان جشـنواره فجر 
بـود. او فیلـم «خانه دختر» شـهرام 
و  اصلـی  بخـش  در  را  شاه حسـینی 
«جامـه دران» حمیدرضا  سـه فیلـم 
قطبی، «نزدیک تر» مصطفی احمدی 
و «موقـت» امیر عزیـزی را در بخش 

فیلم های اول داشت.

چطور بـه پـروژه «نزدیک تر»  �
بـه کارگردانی مصطفـی احمدی 

پیوستید؟ 
ــرش،  ــدی و همس ــی احم مصطف
ــتان  دوس از  ــایی،  قلمفرس ــا  آتوس
ــش از بازی  ــتند و پی ــی من هس قدیم
ــا او تجربه همکاری  ــر» ب در «نزدیک ت
در فیلم های «سه زن» منیژه حکمت، 
ــرزاد موتمن و «راه آبی  «صداها»ی ف
ابریشم» محمد بزرگ نیا را داشتم و با 
ــنا بودم. وقتی  سلیقه او کمابیش آش
ــد اولین  ــال قبل قرار ش ــدود پنج س ح
ــازد، بعد از  ــینمایی اش را بس فیلم س
ــودم که در  ــی ب ــا من اولین کس آتوس
ــم. آن زمان  ــرار گرفت ــروژه ق جریان پ
ــود، اما تم فیلم  ــه، قصه امروز نب قص
ــاب» که من  ــود. نقش «مهت ــن ب همی
ــرده ام آن روز اصلا توی  ــازی ک آن را ب
ــت و من قرار  ــود نداش ــه وج فیلمنام
ــم و فقط  ــلا بازیگر فیلم باش نبود اص
ــت در جریان پروژه  به عنوان یک دوس
بودم. تا اینکه در بازنویسی آخر فیلم، 
ــی» فیلمنامه را  ــرام توکل ــی «به وقت
بازنویسی کرد، این نقش اضافه شد و 
ــت که  مصطفی احمدی از من خواس

«مهتاب» را بازی کنم. 
اتفاقی  � در «جامه دران» چـه 

افتـاد کـه پذیرفتیـد در آن بازی 
کنید؟ 

ــد  ــان «ناهی ــم از روی رم ــن فیل ای
طباطبایی» به همین نام ساخته شده 
و فیلمنامه ای اقتباسی دارد که درباره 
ــه اپیزود. اپیزود  ــت در س ــه زن اس س
ــی بازی  ــاب کرامت ــت آن را مهت نخس
ــوم را من و  ــد و اپیزود دوم و س می کن
باران کوثری که بخش های مربوط به 
من و باران در دهه۵۰ می گذرد. بعد از 
ــال ونیم  بازی در «دربند» حدود یک س
ــه دران»  ــی «جام ــودم و وقت ــکار ب بی
ــد و فیلمنامه را  ــنهاد ش ــن پیش ــه م ب
ــدم نیامد و ماجرا  ــدم، از نقش ب خوان
ــم جذاب بود. به همین دلیل پس  برای
ــختگیری و دوری، پذیرفتم  از مدتی س

در «جامه دران» بازی کنم. 
امسـال در فیلم سه کارگردان  �

تـازه کار بـازی کرده ایـد. بـا این 
وضعیـت موجـود و عدم حضـور 
ایـن فیلم هـا در بخش مسـابقه، 
انگیزه شما چه بود که این ریسک 

را پذیرفتید؟ 
فیلم اولی  ــای  کارگردان ه انگیزه 
ــی  ــی خیل ــق و اصول ــرای کار دقی ب
ــه کار  کهن ــای  کارگردان ه از  ــتر  بیش
ــی که این کارگردان ها  است. وسواس
ــز در کار یک  ــه خرج می دهند هرگ ب
ــناخته شده وجود ندارد.  سینماگر ش
ــی،  فیلم اول ــای  کارگردان ه ــرای  ب
ــان مرگ و زندگی  سرنوشت فیلمش
ــود را برای  ــلاش خ ــت و تمام ت اس
ــو ممکن  ــه بهترین نح ــام کار ب انج
ــب این باعث  ــد و خ ــه کار می گیرن ب
می شود ریسک کنم و دوست داشته 
ــای جوان و  ــم که با کارگردان ه باش

خلاق کار کنم. 

نماى نزديك

هاتف علیمردانی، کارگردان «کوچه بی نام»:
آنچه بلدم خرج می کنم 

بهناز شـیربانی: هاتف علیمردانی، مسـیر غیرمتعارفی را برای فیلمسازی 
در پیـش گرفته. او در ابتدا با سـاخت فیلم هایی در ژانر سـینمای کودک 
شناخته شد، به مرور ساخت فیلم هایی در گونه اجتماعی را تجربه کرد و 
در نهایت به فیلم های «به خاطر پونه» و «مردن به وقت شـهریور» رسید. 
امسال هم شاهد فیلم «کوچه بی نام» از او در جشنواره فیلم فجر  بودیم. 

«کوچـه بی نام» نسـبت به سـاخته های پیشـین شـما بـه نظر اثر  �
کامل تـری می رسـد؛ هم به لحاظ سـاختار و هم فیلمنامـه. قصه این 

فیلم چطور شکل گرفت؟ 
ــتر  ــردان فیلم به فیلم کامل تر و تجربیاتش نیز بیش ــه نظرم هر کارگ ب
می شود. قطعا تجربیاتم هم طی سال های فیلمسازی بیشتر شده است 
ــلم است این است که در  ــاید نگاه دقیق تری پیدا کرده ام. آنچه مس و ش
ــتم و در هر فیلمی که می سازم طبعا آنچه بلدم را خرج  ابتدای راه هس
ــلما در این راه  ــم و با تمام اعتقادم این کار را انجام می دهم. مس می کن

اشتباهاتی هم داشتیم. 
فکـر می کنم یکی از این اشـتباه ها سـال گذشـته در فیلم «مردن  �

بـه وقـت شـهریور» به وضوح مشـخص بود. چـون قبـل از آن فیلم 
«به خاطر پونه»را سـاختید که بازتاب مطلوبی میان منتقدان نداشت 

و شاید به نوعی انتظار ساخت چنین فیلمی را از شما نداشتیم... .
ــاخت فیلم «فراری از  ــا کار کودک آغاز کردم. س ــازی را ب من فیلمس
بگبو» محصول شرایط دورانی بود که در آن زندگی می کردم. در ابتدای 
ــال دچار ممیزی شد.  ــاخت فیلم «خداحافظ تهران»، این فیلم، یک س س
ــان کم  ــتم که مبلغ قراردادش در این فیلم با بازیگران خوبی قرارداد بس
ــرایط برای  ــد و در این ش ــکلاتی تعطیل ش هم نبود و پروژه به دلیل مش
ــت سرمایه مجبور شدم فیلمی بسازم که مینی مالیستی تر باشد و  بازگش
تا حدی بتوانم با ساخت آن ضررهای فیلم «خداحافظ تهران»را جبران 
ــاخت فیلم «فراری از بگبو» شد. فیلم هزینه  کنم. این اتفاق منجر به س
ــا فیلم «به خاطر پونه»را  ــت و فروش آن به من کمک کرد ت پایینی داش
ــتباهاتم را در فیلم «مردن به وقت شهریور» می پذیرم.  بسازم. طبعا اش
ــاختش به  ــت که در زمان س اما فیلم «کوچه بی نام» اولین فیلم من اس

مشکل مالی چندانی برنخوردم. 
برگردیـم بـه «کوچه بی نـام». فیلمنامـه فیلم سـوالاتی را مطرح  �

می کند. چرا به سـمت تصویرکردن خانـواده ای مذهبی رفتید و اصلا 
لزوم پررنگ کردن رفتار های بیرونی آنها چه بود؟ 

ــه وقتی  ــت ک ــا این اس ــازان م ــیاری از فیلمس ــکلات بس ــا مش طبع
ــند تنها نگاه بخشی از جامعه را در نظر می گیرند  فیلمنامه ای می نویس
ــت و با فضای رئالیستی موجود تفاوت هایی دارد.  و به نوعی فراگیر نیس
آدم های«کوچه بی نام»، آدم های واقعی این کشور هستند؛ آدم هایی که 
ــرت می کنیم. همه این افراد  ــرروز دوروبرمان می بینیم و با آنها معاش ه
ــن آدم ها زندگی کرده ام. فرق  ــود خارجی دارند و من از نزدیک با ای وج
ــد و من در این  ــخص می کن ــان یک فیلم خوب و بد را تنها قصه مش می
فیلم سعی کردم قصه خوبی روایت کنم و امیدوارم موفق بوده باشم. 

بـا حرف شـما موافقم کـه آدم هایـی از این جنـس در اطراف ما  �
هسـتند و زندگـی می کنند. اما قطعـا تصویرکردن آنهـا و جزییاتی که 
می توان در رفتارشـان دید، از آنها آدم های قابل باوری می سـازد. با 
این حال شـخصیتی که فرشـته صدرعرفایی در فیلم نقش آن را ایفا 

می کند، به نظرکمی غلو آمیز به نظر می رسد. چرا؟ 
ــی نقش آن را ایفا  ــم مذهبی که خانم صدرعرفای ــردن خان تصویرک
ــت. با  ــدت نیاز به مراقبت داش ــی بود که به ش ــرد از آن نقش های می ک
ــاعت ها درباره این شخصیت صحبت کردیم.  خانم صدرعرفایی هم س
سعی ما هم این بود که او از المان های مذهبی برای رفتارش استفاده 
کند، اما با این شرط که به قول شما غلو آمیز نباشد. طبعا این شخصیت 
ــد که به اصطلاح  ــا جنس نقش ارایه ده ــد کنش هایی در ارتباط ب بای
ــش را کرد و بازی  ــرون نزند و به نظرم خانم صدرعرفایی تمام تلاش بی
ــیار خوبی است و از نقش تحلیل درستی  خوبی ارایه داد. او بازیگر بس

داشت. 
 بـا ایـن نگاه به نظر می رسـد در «کوچه بی نـام» روی تیغ حرکت  �

کردید. نظرتان چیست؟ 
ــلیقه و نگاه  ــا تفاوت در س ــادی از منتقدان ب ــبختانه طیف زی خوش
ــت  ــتند و درس ــت های خوبی از فیلم داش ــم را دیدند و برداش ــن فیل ای
می گویید. این سوژه لبه تیغ حرکت می کرد اما مراقب این موضوع بودم 
ــود و نیت من چیزی جز ساخت یک  ــتی از فیلم نش ــت نادرس که برداش
ــیاری با فیلم ارتباط برقرار کردند  ــم خوب نبود. آدم های مذهبی بس فیل
و امیدوارم در اکران عمومی نیز همین اتفاق بیفتد. قطعا ادعا نمی کنم 

که فیلم خوبی ساختم اما تمام تلاشم را کردم. 
سال گذشته اسـتقبال خوبی از فیلم پیشـین تان «مردن به وقت  �

شـهریور» نشد، فکر می کنید امسال می توانید با این فیلم نظر مساعد 
مردم و منتقدان را جلب کنید؟ 

ــر مدام تجربه می کنم و در هر فیلم  ــن هم مثل کارگردان های دیگ م
هر آنچه بلدم را خرج می کنم و تلاشم را می کنم که فیلم به فیلم بهتر 
ــا می خواهم مردم و  ــه انتظار دارم اتفاق نمی افتد. ام ــوم. گاهی آنچ ش
منتقدان با صبر بیشتری فیلم های جشنواره را ببینند. سال گذشته شاهد 
ــخر  ــرج میلاد نبودیم. کارگردان های بزرگی با تمس ــات خوبی در ب اتفاق
مواجه شدند که حق شان نبود. موضوع این است که قطعا آن کارگردان 
ــام داده و اگر حاصل کار  ــاخت فیلم انج تمام تلاش خودش را برای س
آن چیزی نیست که ما انتظار داریم قطعا توهین کردن اتفاق بسیار بدی 
ــالم تر فیلم ببینیم. فیلمسازان قشر مظلومی  است. سعی کنیم کمی س
ــتند. خصوصا فیلمسازان مستقل که بیش از هر کس دیگری دلش  هس

برای فیلم می سوزد و سعی می کند کار خوبی ارایه کند. 

سينماى ايران
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صفحه 10 قوانین اروپا در قبال مسلمانان در حال تغییرند 
صفحه 10 توافق مینسک؛ کورسوی امید اوکراین برای بازگشت آرامش
صفحه 12 گفت و گو با ابراهیم نوروزی درباره این که چرا سلفی می گیریم

محمـودی،  جمشـید  نویسـندگی  و  کارگردانـی  بـه  عشـق»  «چندمترمکعـب 
دریملافیلـم  از  بین الملـل  پخـش  و  محمـودی  نویـد  تهیه کنندگـی 
(dreamla film) بـه سرپرسـتی نشـرین میرشـب در زمـره فیلم هـای معاصر 
دیاسـپورای ایرانی(سـینمای مهاجرت ) اسـت که در آن سـعی شـده در بستر 
مهاجرت به موضوع عشـق پرداخته شـود. این فیلم تاکنون در جشـنواره های 
مختلفـی شـرکت کرده و برنده هشـت سـیمرغ بلورین از جشـنواره فجر شـده 
اسـت. همچنین فیلم نامزد امسال اسکار افغانستان بود. آنچه که در زیر آمده، 

گفت وگویی با کارگردان فیلم، جمشید محمودی است. 

ایـن فیلم اولیـن تجربه تان به عنـوان یک کارگـردان جـوان افغانی در  �
سـاخت این فیلم اسـت؛ هم جوانید و هـم مهاجر. با این شـرایط آیا تهیه 

سرمایه لازم برای تهیه فیلم راحت بود؟ 
ــت که  ــه ای در تهران داش ــون بود و خان ــال ها تهیه کننده تلویزی ــد، س نوی
ماحصل سال های کار در ایران بود. با فروش آن خانه هزینه فیلم را تهیه کرد. 
ــم را فراهم کرد و ما از هیچ نهادی  ــرمایه تهیه فیل یعنی با دارایی خودش س
حتی هزارتومان هم کمک دریافت نکردیم. الان هم همه تلاش ما برگرداندن 
آن سرمایه است. الان با توجه به اعتباری که این فیلم برایمان به همراه آورده 
ــاید در تهیه فیلم های بعدی بتوانیم از حمایت های دیگر نهاد های  ــت، ش اس

دولتی بهره مند شویم. 
 اگر ممکن اسـت کمی از فکراولیه تان برای ایـن فیلم بگویید. آیا تجربه  �

شخصی مشابهی داشتید؟ 
نوید سال۱۳۸۳ طی سفری به افغانستان در صفحه یادمانِ  حوادث مجله 
ــی به این صورت  ــده بود. حادثه واقع ــی این اتفاق را خوان ــورت تصادف به ص
هست که ۴۰سال پیش مرد و زنی در افغانستان در کانتینری گرفتار می شوند. 
ــهور است. حدود هفت،  ــتان به اسم کانتینر عشق مش ــتان در افغانس این داس
هشت سال پیش که کار دستیاری صحنه را شروع کرده بودم، نوید این قصه را 

برایم تعریف کرد و من هم از همان ابتدا به این قصه علاقه مند شدم.  
بـه نظـرم در فیلم تـان واقعیت هـای سیاسـی-اجتماعی تلـخ زندگـی  �

افغان هـا در ایـران تـا حد زیـادی پنهـان مانـده و بیـش از انـدازه زندگی 
مهاجران افعانی را در ایران بدون مشـکل و رویایی نشـان دادید. هنوز هم 
با وجود همه تلاش های دولت متاسفانه تبعیض و بی احترامی به افغان ها 
در میـان بخش هایی از جامعه به چشـم می خورد، ولـی در فیلم  ردپایی از 
این مسـاله نیست. فکر نمی کنید فیلم بیش از اندازه در برخورد با مشکلات 

سیاسی-اجتماعی، رویایی از کار در آمده است؟ 
ــقانه فیلم بر همه اجزای  ــت که مضمون عاش دلیل عمده و اصلی، آن اس
ــقانه لایه ای عاطفی روی همه شخصیت ها  ــایه انداخته. مضمون عاش آن س
ــان  ــم از واقعیت ش ــز در فیل ــیده و همه چی ــه کش ــات قص ــا و اتفاق و آدم ه
مهربانانه تراست. رفتار ایرانی ها با افغان ها و رفتار افغان ها با ایرانی ها و رفتار 
ــت که در واقعیت وجود دارد، اما  ــس با افغان ها، مهربانانه تر از چیزی اس پلی
این دلیل بر ناتوانی کارکرد اجتماعی فیلم نیست. اتفاقابا توجه به تماشاگران، 
ــته و  ــیار کارکرد اجتماعی داش ــینمای ایران بس ــت که در س اولین فیلمی اس
ــطه آن مهاجران از دردهایشان صحبت  ــت که به واس جریانی ایجاد کرده اس
ــبت به  ــان نس ــک کرده که مردم ایران به نگاه از بالا به پایین ش ــد و کم کرده ان

مهاجران افغانی واقف شوند و به فکر تغییر رفتار با مهاجران بیفتند.
 نظرات تماشاگران ایرانی و افغان چه بود؟  �

ــت که تلاش کرده ام نگاه  ــیار خوبی که برای فیلم افتاده، این اس اتفاق بس
ــادی  ــان می دهم در کنارش ش ــد. اگر جایی، دردی را نش ــم، منصفانه باش فیل
ــه همه چیز را کمی  ــت ک ــقانه فیلم اس ــان می دهم و آن لایه عاش ــم نش را ه
ــت. فیلم به زبانی رسیده است که همه جناح ها، فیلم را  مهربانانه تر کرده اس
دوست دارند. مثلا این فیلم هم از جشنواره فجر جایزه گرفته و هم از منتقدان 
ــای  ــش فرهنگی - هنری انقلاب، هم مهاجران که پس از تماش ــم از جنب و ه
ــک آلود می گفتند بالاخره در یک فیلم واقعیت و دردهای  فیلم با چشمان اش
ــرمندگی آدم هایی را می دیدم که پس از تماشای  ــان دادند و گاهی ش ما را نش
فیلم از کرده خود اظهار پشیمانی می کردند. در حالی که دغدغه اصلی فیلم 
ــت. دغدغه اصلی فیلم عشقی است که در بستر مهاجرت  مهاجرت نبوده اس
اتفاق افتاده. باز هم خوشحالم که مشکلات مهاجرت را هم نشان داده است. 

 داسـتان فیلم تـان دو بخـش ملـودرام و غم انگیـز دارد. مشـکل بزرگ  �
سـاختار فیلم دراین اسـت که اتفـاق غم انگیز انتهای فیلم تـان باورکردنی 
نیسـت. هیچ چیـز در بخـش اول، بیننده را بـرای صحنه غم انگیـز مرگ دو 
عاشـق در کانتینرآماده نمی کند، انگار همه چیز فدای تاثیر پایانی فیلم شده 

است... .
ــت. پیام اصلی فیلم، مهاجرت نیست  تاثیر فیلم فقط تاثیر پایانی فیلم نیس
ــکلات  ــت که در مورد مش ــم، خیلی اتفاق افتاده اس ــای فیل ــا پس از تماش ام
ــای فیلم  ــد. مثلا پس از تماش ــا من صحبت کرده ان ــرت به طور جدی ب مهاج
ــر  ــن گفت در آمریکا با همس ــی گریه کنان به م ــی آمریکای ــیکاگو، خانم در ش
ــا را می کنند. در هند و ژاپن هم همین واکنش ها و  ــی اش همین رفتاره مکزیک
ــاهد بودم. به پایان هولناک و حادثه ای که اتفاق نمی افتد باید از  اتفاق ها را ش
ــتر مناسب را برایش فراهم  ــق بود و بس این زاویه نگاه کرد که باید مراقب عش
ــت حادثه هایی در کمین باشد و دو  کرد. اگر این کار را انجام ندهیم، ممکن اس
ــوند در جاهای دیگری غیر از اجتماع و جلوی چشم آدم ها  ــق مجبور ش عاش
ــقانه داشته باشند. حادثه هولناک پایانی فیلم از جنس تلنگر است  رفتار عاش
و همه فیلم نیست. و گرنه نمی توانست چنین کارکردهایی داشته باشد. پایان 
فیلم را یک هشدار ببینید تا به تمام اتفاق های درون فیلم جدی تر فکر کنید. 

بگذاریـد سـوال قبلـم را بـا مثالـی کامل تـر کنـم. در فیلـم «آپارتمان»  �
«بیلی وایلدر»، در پایان فیلم قهرمان مرد داسـتان را می بینیم که در شـب 
کریسـمس و سـال نو تفنگـی را از چمدانـش در می آورد. مـرد در وضعیت 
بد روحی اسـت. بیـرون از خانه، نامزدش را می بینیم که به سـمت خانه او 
می آید. ناگهان این دختر صدایی شـبیه شـلیک را می شـنود. با این فکر که 
مرد خودکشـی کرده به سـمت در مـی دود ولی وقتی در را بـاز می کند مرد 
را می بینـد که خوشـحال و خنـدان در حـال بازکردن در یک بطری اسـت. 
درواقـع آنچه زن شـنیده بود صدای گلولـه نبوده بلکه صـدای بازکردن در 
بطـری بوده که به سـقف خورده. بیننـده این شگفت زده شـدن را به راحتی 
می پذیـرد چون در خود فیلم نشـانه هایی هسـت که بیننـده را برای چنین 
بخـش غیرمنتظـره ای آمـاده می کنـد. ولـی در فیلم تـان چنیـن چیـزی به 
چشـم نمی خورد. هیچ نشـانه ای در فیلم نیسـت که بیننـده را برای بخش 
غم  انگیزآخـر فیلم آماده کند. همه چیز ملودرام اسـت اما ناگهان در صحنه 
آخر با صحنه غم انگیز داسـتان روبه رو می شـویم. نشـانه برای اتفاق درام 

پایانی در فیلم کم است... .
ــانه هایی که  ــه آن پررنگی و نه از جنس نش ــود دارد؛ ولی نه ب ــانه وج نش
ــم «آپارتمان» می گذارد.  ــینما -بیلی وایلدر- مثلا در فیل ــتاد قصه گویی س اس
ــد می کنم و به  ــد که دارم کم کم رش ــی از دلایل آن می تواند این باش ــه یک البت
ــبیه بیلی وایلدر عمل کنم.  ــطح قصه گویی ش تجربه و زمان نیاز دارم تا در س
ــانه هایی مثل رفت وآمد پنهانی آدم های فیلم و اینکه همیشه نگران  البته نش
ــت. در یک جای قصه هم دختر و پسر فیلم  ــتند، در فیلم هس یک نگهبان هس
ــش بیاید و اینجا یک  ــت الان آبروریزی پی ــم حرف می زنند که ممکن اس با ه

ــه آدم ها همه در  ــت ک ــر دارد. یا آن مکان یک تولیدی کانتینر نیس ــان پی نگهب
ــار می چینند و می روند.  ــت که فقط در آن ب ــند بلکه انباری اس رفت وآمد باش
ــاید نبود نشانه های پررنگ تر و وقوع حادثه در پایان فیلم و اینکه محل قرار  ش
ــت؛ چیزی از جنس خاصِ  این فیلم باشد.  ــتان نیز هس ــقانه همان گورس عاش

البته شاید اگر به عقب برگردم نشانه ها را در فیلم بیشتر کنم. 
فیلـم  � بازی هـای  نمی شـود.  دیـده  بازیگـری  در  مشـخصی  یکدسـتی 

بیـن حرفه ای گـری و تـازه کاری در نوسـان اسـت. با بعضی شـخصیت ها 
به خصوص دختر عاشق واقعا سخت است که ارتباط برقرار کرد. ولی بازی 
بعضی ها مثل ساعد سهیلی کاملا حرفه ای است. می شود درک کرد که فیلم 
اجتماعـی اسـت و اسـتفاده کردن از نابازیگر رایج، ولی چـرا مثل بعضی از 
سینماگران نوواقع  گرادر تمام فیلم از نابازیگر استفاده نکردید؟ آیا به دنبال 
تجربه خاصی در سـینما بودید؟ آیا فکر نمی کنید تلفیق بازیگران حرفه ای و 

تازه کار بیننده را اذیت می کند؟ 
ــه بازیگرهایی که  ــل ک ــه این دلی ــت. ب ــا در فیلم نیس ــه این معن ــق ب تلفی
ــده ای  ــی بازیگر های شناخته ش ــازی می کنند خیل ــی را ب ــخصیت های ایران ش
ــتم سراغ چهره های مشهور  ــتند؛ البته به جز ساعد سهیلی. دوست نداش نیس
ــراغ آدم هایی رفتم- چه  ــروم به این دلیل که در فروش فیلم کمک کنند. س ب
ــند و حتی اگر با این مبنا،  بازیگر و چه نابازیگر- که به خود نقش نزدیک تر باش
ــدند فرقی  ــدند یا همه انتخاب ها نابازیگر می ش ــه انتخاب ها بازیگر می ش هم
ــتم، اگر به نقش نزدیک می شدند. چون  ــکلی نداش نمی کرد. با هیچ کدام مش
ــه نقش نزدیک  ــه انتخاب کردم و اگر ب ــاس فیلمنام ــی از آدم ها را بر اس خیل
ــوازن بازیگر های فیلم در  ــردم. اتفاقا در مورد ت ــد آنها را انتخاب نمی ک نبودن
ــه گفت وگو  ــد با من مفصل ب ــه فیلم پخش می ش ــی ک ــنواره ها و جاهای جش
ــود (زیرا  ــنواره غریبی نیز ب ــل که جش ــال قب ــنواره فجر س ــته اند. در جش نشس
ــل بعد از دوره معاونت سینمایی قبلی برای  ــازها از سه چهارنس همه فیلمس
نشان دادن اتحادشان، حضور داشتند) بازیگر دختر فیلم با اولین حضورش در 
ــنواره نامزد سیمرغ بهترین بازیگر زن شد. من به تایید دوستان و منتقدان  جش
ــت این بازیگر دفاع  ــات انتخابی از بازی متوازن و یکدس ــات داوران و هی و هی

می کنم. 
فضـای حلبی آباد فیلم، زیبایی خاصی در نحوه تصویر سـازی به دسـت  �

می دهـد. آیـا دلیـل خاصی بـرای انتخـاب مرتضی غفـوری بـرای این کار 
داشتید؟ از چه عدسـی و دوربینی در کار استفاده شده است؟ آیا کار کردن 
در حلبی آباد مشکلات خاصی را هم برای تصویر سازی فیلمتان ایجاد کرد؟ 
نمی خواستم فیلم چرکی بسازم و چون مکان فیلم در حلبی آباد است در 
ــتم بدبختی و ناامیدی ساکنان حلبی آباد را  ــیاه نمایی کنم. نمی خواس فیلم س
نشان بدهم. اتفاقا به دلیل بار عاطفی فیلم می خواستم نیمه اول آن حلبی آباد 
ــیار زیبایی به نظر بیاید به همین دلیل حتی سراغ پسر و دختری رفتم  جای بس
ــتند. ترجیح دادم صورت های زجرکشیده ای را انتخاب  که چهره هایی زیبا داش
ــیمای چرک و زجرکشیده  ــتم آن س ــم این بود که نمی خواس نکنم. تمام تلاش
ــم که زیبا  ــقانه ای را به تصویر بکش ــان دهم. قرار بود عاش را از حلبی آباد نش
ــان  ــاد را هم می تواند زیبا نش ــق حتی حلبی آب ــان دهد عش ــر بیاید و نش به نظ
ــته باشیم (برایش مانعی ایجاد  ــان دهم که اگر به عشق کاری نداش دهد. نش
ــونی کار  ــکل بگیرد و زیبایی بیافریند. با دوربین س نکنیم)، می تواند همه جا ش
ــا این فیلم  ــت. مرتضی غفاری ب ــی های دوربین هم زایس هس ــم. عدس کردی
ــد. نکته جالب  ــیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد ش ــرای اولین بار نامزد س ب
درباره فیلم ما این است که در هشت مورد نامزد سیمرغ شد. من نامزد جایزه 
بهترین کارگردانی و نوید نامزد جایزه بهترین فیلم به جز آقای قاسمی که قبلا 
ــترک برای صدا گذاری برنده سیمرغ شده بود بقیه برای اولین بار  به صورت مش
نامزد جایزه شدیم. یعنی مجموعه ای آدم حرفه ای در سینما اما بدون سابقه 

جایزه، در کنار هم گروه موفقی تشکیل دادیم. 

 امير گنجوى

«سینمای مهاجرت» در گفت وگو با جمشید محمودی
کارگردان «چندمترمکعب عشق»

عشق در حلبی آباد
هم زیباست

ــه  ــال - ک ــد از ۱۶س ــی بع ــعود جعفری جوزان مس
ــازی در تلویزیون و  ــع مجموعه س ــازی را به نف فیلمس
ــته بود- بار  ــینمایی کنار گذاش ــای صنفی س فعالیت ه
ــت.  ــته اس ــینما بازگش ــر با ایران برگر به صحنه س دیگ
برای ما پابه سن گذاشته ها که تصاویر فیلم های موج نو 
ــینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران در دهه۶۰ هنوز  س
ــه این فیلم «روستایی»  ــن و شفاف هستند، مقایس روش
ــال  ــرد»، اولین فیلم جوزانی که ۳۰س با «جاده های س
ــت که حین  ــی گریزناپذیر اس ــد، اتفاق ــاخته ش پیش س
ــاده و  ــای ایران برگر رخ می دهد. فیلم بی ادعا، س تماش
ــا، پرهیاهو و  ــا و فیلم پرادع ــال ها کج دراماتیک آن س
کمدی این سال ها کجا؟ البته قرار نیست یک کارگردان 
ــوده که حتی  ــه در جوانی ب ــه آن گونه بماند ک همیش
ــهر موش های۲  ــال گذشته تماشای ش ــت. س لازم نیس
ــال پیش را  ــهر موش های ۳۰س ــه برومند)، ش (مرضی
ــکِ جنگ را  ــال های تاری ــرت س یادمان انداخت و حس
ــال هایی که با همه  ــه ۶۰ در دلمان زنده کرد؛ س در ده
کمبودها و سختی ها امکان تجربه زندگی را به مفهوم 

ــه درباره آن  ــم می کرد. اما چنان ک ــی کلمه فراه واقع
ــده و فیلم هایی چون  ــوض ش ــم، روزگار ع ــم گفتی فیل
ــال های دهه۹۰  ــرد و شهر موش ها در س جاده های س
ــتند و یحتمل جایگاهی ندارند. علی ایحال  بیگانه هس
ــدت یادآور  ــه۶۰ دارد: به ش ــم از ده ــر ردی ه ایران برگ
ــدی - ۱۳۶۴)  ــوس (یداالله صم ــروش اتوب کمدی پرف
ــده قدیمی  ــز از فیلمنامه پرون ــم نی ــت، که آن فیل اس
پیرآباد (بهرام بیضایی) گرفته شده بود. نوع شوخی ها 
ــل  تقاب از  ــا  ــه عمدت ک  - ــده دار  ــای خن موقعیت ه و 
ــتر از آنکه ردی  ــهر - بیش ــتا/ ش ــنت/ مدرنیته، روس س
ــر تلویزیون و  ــه اخی ــازی در دوده ــه کمدی س از تجرب
سینمای ما داشته باشد، همان اسلپ استیک یا کمدی 
ــت. همان تمایل  بکوب بکوب البته از نوع ایرانی آن اس
ــه در  ــتاییان که ریش ــت انداختن روس ــه لودگی و دس ب
کمدی های فیلمفارسی پیش از انقلاب دارد. فراموش 
نکنیم پس از نمایش جشنواره ای ایران برگر، کم نبودند 
ــه توهین  ــبت ب ــای مجازی نس ــه در فض ــی ک گروه های
ــتند. اگر  ــی اعتراض داش ــوام و هویت های محل ــه اق ب

ــیم که با هر شوخی  ــختگیر باش نخواهیم تا این حد س
ــی می کند،  ــی را تداع ــه قومیت ــا لهجه ای ک ــاری ی رفت
ــویم، تقلید جوزانی از بعضی از تیپ های  ــفته ش برآش
ــند کمدی سال های اخیر، ما را متوجه تمایلی  عامه پس
می کند که سازندگان فیلم به راحت خنداندن و استفاده 
ــال ها  ــینمای این س ــای جواب پس داده در س از الگوه
ــی کاری جز این می کرد؟)  ــته اند. (مگر فیلمفارس داش
ــن تنابنده در یکی از دو نقش اصلی  مثلا حضور محس
ــتایی لُرمسلک مجموعه هایی مانند  فیلم، کلیشه روس
پایتخت را یادآوری می کند، همان طور که حضور سحر 
ــتایی مهران  ــریال های روس ــری س جعفری جوزانی س
ــان زنده می کند. اما  ــری از جمله «برره» را در اذه مدی
فیلمساز برای اینکه از مباحث داغ روز هم عقب نماند 
ــینمایی خود را هم به عنوان یک فیلمساز  ــالت س و رس
ــد، به این سالاد مخلوط  «متعهد» فراموش نکرده باش
ــال های اخیر  ــی را هم - که در س طرح مضامین سیاس
ــرده - اضافه می کند؛ در  ــا را بدجوری درگیر ک ملت م
ــت خبری  ــان انتخابات. جوزانی در نشس راس همه ش

ــاده  ــلاد گفت: «ایران برگر یک فیلم س ــم در برج می فیل
ــه می خواهند در  ــتایی کوچک ک ــورد روس ــت در م اس
ــد. در این فیلم آبپاش نماد  ــی را پیاده کنن آن دموکراس
ــت و چماق نماد چماق، در این فیلم دنبال  آبپاش اس
ــور ایران  ــتا کش ــید و منظور من از این روس ــاد نباش نم
ــت.» آنان که مدعیان دموکراسی در روستای  نبوده اس
ــتند، آدم های منفعت طلب و دغل بازی  ایران برگر هس
ــوند که همه جنگشان بر سر رسیدن  ــان داده می ش نش
ــراالله و فتح االله آخر  ــت. ام ــه قدرت به هر قیمتی اس ب
ــود  ــزدی انتخاب می ش ــا نام ــند ام ــه قدرت نمی رس ب
ــد و واقعا  ــی او را می شناس ــت برقضا کمتر کس که دس
ــت چه جایگاهی در دل مردم روستا دارد.  معلوم نیس
ــه حفظ آرامش و  ــتا، اهالی را ب ــان روحانی روس در پای
ــز ختم به  ــد و خلاصه همه چی ــکوت دعوت می کن س
ــند و آنان  ــود. رومئو و ژولیت به هم می رس خیر می ش
ــتند به خانه هایشان برمی گردند.  که عطش قدرت داش
ــینما  ــه حداقل در عالم س ــت ک ــکرش باقیس (جای ش
ــد!) در نهایت  ــای دیگری درنمی آورن ــر از ج و فیلم س
ــت آش شله قلمکاری  ایران برگر در حالی که می توانس
ــای خنده دار، صحنه های لوس و گاه مبتذل  از لحظه ه
ــریال های  ــنای س ــای آش ــای کمدین ه و دلقک بازی ه
ــر طعم گس خاطرات  ــتر اث تلویزیونی باقی بماند، بیش

تلخ سیاسی را در وجودمان باقی می گذارد. 

 نکاتی درباره «ایران برگر» مسعود جعفری جوزانی
سالاد مخلوط با طعم سياست  آنتونيا شركا
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